
گفتگو با استاد حسن کسایی/ بخش پایانی 
                                         مجید زهتاب



از آقای منوچهر سلطانی چه آثاری به جا مانده است؟
آهنگ های خوبی داشت ولی خانمش آثار او را زندان کرد و به کسی نداد. مثلًا یكی از آن ها 

بیات ترکی است که خانم پوران خوانده است: خسته از همرهانم/ واله و حیرانم...
یك آهنگش را هم دلكش خوانده که در مایه ی همایون است: به کرشمه ای/ دل آشنا بری/ 
من و یاد روی تو/ تو و یاد دیگری.... که هم آهنگ و هم شعرها از ایشان است و جالب است 
که  این آهنگ دومی بخاطر اینكه پدرش اجازه نمی داد به اسم مهدی خالدی از رادیو پخش 

شده است.
آهنگ دیگر »پرتو امید« در بیات اصفهان است: پرتو امید جوشد از کنار من/ که شعرش از 

استاد مسرور است و آهنگ از سلطانی.
دیگر یك سه گاه که آهنگش از منوچهر سلطانی و شعر از محمدعلی مكرم است -که قبلًا 
برایتان خوانده ام- و خانم ناهید خوانده اند و هوشنگ بهشتی هم خوانده است و من با ارکستر 
رادیو اصفهان تنظیم کرده ام. به هرحال آقای سلطانی در موسیقی، موقعیتی داشت که من و 

شهناز تحت تأثیر او بودیم.
منوچهر سلطانی علاوه براینكه خوب شعر می گفت و تصنیف و آهنگ می ساخت و ساز 
می زد، علاوه بر این ها  درس خواند و دکتر اقتصاد شد و به آمریكا رفت و در آنجا سمتی از 
طرف دولت ایران یافت. البته من دقیقاً نمی دانم چون علاقه هم نداشتم بدانم که او غیر از 

کار هنری چه می کند.  

چه سالی فوت کرد؟
- در هشتاد و دو، سه سالگی فوت شد. پنج، شش سالی می شود.

در خارج از کشور فوت شد؟
- بله. در آمریكا.

یاد  این ها  ذکری شد آقای سالک را هم  از  رحمت الله علیه! خوب است حالا که 
کنید.

- سالك، گویا هنوز هم در سن 110 سالگی یا بیشتر باشد. سالم هم هست. ولی ما آنچه 
که دیدیم بیشتر از چند ترانه ای نبوده، ازجمله ترانه ی معروف به »در دل آتشِ....« که نام 

اصلی اش شكایت معشوق است و آهنگسازش استاد عبدالحسین برازنده است.
آقای سالک با آقای تاج و سایرین همنشین هم بود؟

- نه! من 50 سال با تاج تنگاتنگ زندگی کردم، اما سالك را نمی دیدم، فقط یك  مرتبه او 
را سر مزار آقای تاج دیدم.

از آقای دکتر حسین عمومی بگویید.
- ایشان قاضی نشسته ی دادگستری بود و بعد که بازنشسته شد رفت به شمال و مدتی را 
رئیس کارخانه ی نساجی مازندران بود. ایشان دکترای حقوق داشت، عربی خوب می دانست 
و شعر هم زیاد حفظ بود. با من هم مأنوس بود و نسبت به من بسیار محبت داشت. صدای 
گرمی داشت و عاشق خواندن سبك اصفهان بود. سالهای آخر، کلاسی هم داشت که اداره 

می کرد و آواز درس می داد. 

ایشان  از  بودید.  مأنوس  هم خیلی  محمد شفیعی  دکتر  مرحوم  با  که  دارم  یاد  به 
برایمان بگویید

- دکتر محمد شفیعی هم بسیار باسواد بود. شعر هم بسیار خوب می گفت. 

مثل اینکه  ایشان زمانی هم رئیس دانشکده ی ادبیات دانشگاه شیراز بود؟

••• به هرحال آقای سلطانی در 
موسیقی، موقعیتی داشت که من و 
شهناز تحت تأثیر او بودیم •••

منوچهر سلطانی

محمد شفیعی

حسین مسرور
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- بله. در شیراز هم با دختری که دانشجوی ایشان بود 
ازدواج کرد و حاصل آن هم یك دختر بود. بعد هم از 
هم جدا شدند و این اتفاق تا اواخر عمر ایشان را ناراحت 
می کرد و بعد از این اتفاق هم دیگر با همسر اولش زندگی 

می کرد.    

بله من هم بخاطر دارم هروقت یاد آن قصه می افتاد 
خُلقش تنگ می شد. 

و  افتد  که  برای همه »چنان  زندگی  در  بله. خوب   -
دانی« چنین وقایعی پیش می آید ولی بالاخره گنجایش 
را  خودش  گاهی  انسان  و  می کند  فرق  زمان  و  مكان 
کنترل می کند. گاهی هم مقصر طرف مقابل است که 

نمی گذارد آدم خودش را کنترل کند!    

هم  نوریان  مهدی  دکتر  آقای  به  بگذریم.  خوب 
علاقه ی خاصی دارید. اینطور نیست؟

به  قدسی  آقای  هستند.  ما  بزرگان  از  ایشان  بله.   -
و زحماتی که  ایشان  نبوغ  و  استعداد  از  مرات  و  کرات 
کشیده اند یاد می کردند. البته آقای جمشید مظاهری هم 
آنقدر  آدم  این  هستند.  اصفهان  گرانقدر  دانشمندان  از 
منیع و بزرگوار و بی اعتنا به تمام ظواهر امور است که 
کمتر ظاهر می شود. مگر اینكه درس داشته باشد یا سر 
کلاس باشد. دکتر شفیعی کدکنی گفته بود که: »شما 
در اصفهان آقای دکتر جمشید مظاهری را دارید و باید 

قدرش را داشته باشید.«  
اینكه من  نمونه اش  دارند.  بی نظیری  ایشان حافظه ی 
یكی دوبیت از شعری را که جایی شنیده بودم برای ایشان 

خواندم و ایشان آن را تكمیل کردند. آن شعر این بود:
محتشــم شهی  نـزد  بی گنـهی 
گشت به قتل چو خودی متهـم
گفت که تا پرده ز کارش کشند
بـر سـر بـازار به دارش کشنــد
چون سخن از دار و رسن شاه گفت
گفت الله  علی  توکلت  مرد 
نوبهار گل  چو  خندان  لب  با 
دار رقص کنان سوی  روان،  رفت 
کسی رفیقان  ز  ره  آن  در  گفت 
کای شده بازیچه ی طفلان بسی
دار نگر! خنده ی بسیار چیست؟
کیست؟ وفادار  کدامست؟  یار 
چرخ که رسم ستم از سر گرفت
خواهدت از خاک چنین برگرفت

کار انجام  از  غافل  ای  که  گفت 
مـحـنــت دنیــا نبـود پـــایــدار
دردهـد از جــام فنــا ساقیـــم
یـك نفـس از عمـر بـود بــاقیم
این نفـسـی را که نیــابم دگــر
حیــف بود گــر به غــم آرم به سر!

استاد این شعر از کیست؟
- نمی دانم. اما درمورد معاشرت من با آقایان نوریان و 
مظاهری باید بگویم که من تقریباً با عموم اقشار جامعه 
ارتباط داشته ام و دارم. مسلماً آن هایی که دانش و بینش 
بالاتری دارند نه که مورد احترام تمام جامعه باشند، اما 
مورد احترام افرادی که در زمینه ای زحمت کشیده اند و 
به جاهایی رسیده اند، هستند و این افراد آن ها را بهتر 
آقای  من  که  است  این  می کنند.  درک  و  می شناسند 
دانشگاه  فرهیخته ی  دو  که  را  نوریان  دکتر  و  مظاهری 
اصفهان هستند درک می کنم و این دو واقعاً انسان های 
عالی مقامی  هستند که من به وجودشان افتخار می کنم 
باشم که به منزل من تشریف فرما  اگر شانس داشته  و 
بشوند، من ولو اینكه مریض باشم، میزبان ایشان می شوم 

تا کسب فیض کنم.
یك روز که جناب دکتر مظاهری صحبت می فرمودند، 
من اینقدر سؤالات پیچیده و فراموش شده ای را از ایشان 
پرسیدم و ایشان در هر موضوع ده ها کتاب و مؤلف را 
در طی قرن ها به من معرفی کردند و توضیح دادند که 
یك وقت من گفتم: »استاد شما این همه محفوظات را 
چگونه در ذهنتان جمع کرده اید؟ من از شما می ترسم!« 
خندیدند. اما من گفتم که کامپیوتر هم اینطور نمی تواند 
به سرعت پاسخ های صحیح بدهد و من باید در مقابل 
شما خیلی رعایت ادب کنم و حتی ساز هم نباید بزنم! 
ایشان موسیقی هم می دانند و مثال بارز جامع الاطراف 
هستند. یعنی نه تنها استاد ادبیات که عالم در بسیاری از 
علوم هستند و از نظر هوش و ذکاوت بسیار خارق العاده اند 
و مطالب بسیار ارزنده ای را در ذهن دارند. و امیدوارم خدا 
مایه ی  افتخار  که  بدهد  دراز   عمر  و  به ایشان سلامتی 
کشور ما هستند. این ها فرزندان تاریخ و اعصار هستند 
اگر حسابی درکار  و  نیستند  ما  امروز  به  تنها متعلق  و 
باشد این ها  را باید خیلی معظم بشمارند گویی که  این ها 
مطابق همان علم و شعورشان، اعتنایی هم به احترامات 
مادی ندارند و بسیار بی نیازند و تمام دارایی شان دانش و 

کتاب ها و کار خودشان است. 

دانشکده ی  اعتبـار  دوران،  این  در  استـاد  بله 

••• من آقای مظاهری 
و دکتر نوریان را که دو 
فرهیخته ی دانشگاه 
اصفهان هستند درک 
می کنم و این دو واقعاً 
انسان های عالی مقامی 
 هستند که من به 
وجودشان افتخار می کنم و 
اگر شانس داشته باشم که 
به منزل من تشریف فرما 
بشوند، من ولو اینکه 
مریض باشم، میزبان ایشان 
می شوم تا کسب فیض کنم 
••• مهدی نوریان

جمشید مظاهری
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ادبیات دانشگاه اصفهان به این دو بزرگوار است. 
از داراب  خوب، در صحبت هایتان یک بـار هم 
افسر بختیاری صحبت کردید و فرمودید که با 
هم دوست بوده اید. من فکر می کنم در لهجه ی 
لرُی هیچ کس بهتر از ایشان شعر نگفته است.                    
- همینطور است. خیلی خوب شعر می گفت مثلًا  

آن شعر »خدائیه« که به زبان بختیاری سروده:
تـونه انبانِ  از  خلق،  همه  روزیِ  »ایكه 
تـونه کردار  کرده ی  زمین  و  آسمون ها 
نظامی گُودَنهِ و  سعدی  و  فردوسی  هرچه 
تـونه دُرَربارِ  طـبع  اثـر  از  همَه سـون 
حساب مُو  ایِخُم  لرُ  ز  قیامت  روز  گُدیه 
تو چه دادیس؟ هُو چه داره؟ چه بدهكار تونه؟!
دادی ســواری  اتُـومبیل  ِـه   یـارون کُرِ 
و.... تـُونهِ«  لرُ که طـرفدارِ  بیدَنتِه،  منـكر 

ایشان از الوار هفت لنگ بود ولی ما در اصفهان با هم 
آشنا شدیم. اساساً بختیاری ها موسیقی خاصی دارند 
و چون دور از دسترس شهری ها بوده دست نخورده 
با  باقی مانده است. گرچه که حالا رفته اند و آن را 
ارُکستر تهران  هارمونیزه کرده اند و خرابش کرده اند. 
ولی آن اصالت و آن حالاتی که در موسیقی بختیاری 
بود را من در هیچ جای موسیقی ایران ندیدم. من 
تحت تأثیر این موسیقی بوده ام و از ساز زدن و آثارم 
پیداست که خیلی سعی کرده ام در آن روال کار بكنم 
بیشتر روی همین  و پیشروی من هم در موسیقی 

شیوه است.  

بله، من چند بار لرُی خواندن آقای تقی سعیدی 
را شنیده بودم و حس کردم که خیلی قشنگ 
می خواند و این گذشت تا یکبار حضرتعالی یک 
تکه لرُی خواندید و من فهمیدم که سرچشمه 
کجا بوده است!                                                                                             

بختیاری ها  از  یكی  و  بودم  خوانده  جا  یك  من   -
پرسیده بود: » این را کی خوانده است؟« گفته بودند: 
»کسایی.« گفته بود: »محال است که این را غیر از لرُ 
کسی بتواند به  این خوبی بخواند!« و اما داراب؛ مرد 
درشت هیكل و زمخت منظری بود اما با این وجود 

زیبایی و لطافت عجیبی در درونش داشت.    

به قول معروف ضخیم الجثه و ظریف الاحساس 
بود؟

- بله.

شغلشان چه بود؟
- شغل اداری داشت.

خوب برویم سراغ یکی دیگر از دوستان عزیز 
شما؛ این روزها شما خیلی از اوقاتتان را با آقای 
هم  ایشان  از  می گذرانید.  کاویانی  مصطفی 

برایمان بگویید.                 
- دفتر آقای کاویانی* یك کانون فرهنگی است و 
محل آمد و شد بسیاری از اهل فرهنگ و هنر است. 
من  و  داشت  آمد  و  رفت  آنجا  که  کسانی  از  یكی 
بسیار  اشعارش را دوست می داشتم و در وجودم اثر 
می گذاشت آقای علی مظاهری بود. که اگر هم در آن 
حد عالی از نظر ادبا نبود ولی احساس او در من نفوذ 
می کرد و شعرش را دوست می داشتم. آقای دادور - 
فرهاد - هم هست که مرد باسواد و شاعر تواناییست و 
مرد خیلی پخته، سنجیده و فهمیده ایست. البته  ایشان 
گاهی تشریف می آورند به مغازه ی آقای کاویانی. دیگر 
دوستان هم به آنجا رفت و آمد دارند: آقای خسرو خان 
احتشامی، آقای قاضی عسگر، آقای هوشنگ فتوت و 
بسیاری هنرمندان و هنردوستان دیگر، اما رأس این 
هرم و بانی این دورِ هم بودن روزانه ی ما خود آقای 
کاویانی  است. برای اینكه  این مرد، فرهیخته، صبور، 
بردبار، متین و در عین حال بی ادعاست. مغازه ای را 
که امروزه باید میلیون ها تومان سرقفلی اش باشد، به 
رایگان در اختیار ما گذاشته  است که برویم آنجا و 
دور هم صحبت کنیم. عده ای دور هم می نشینند و 
گاهی هم کسانی مثل دکتر نوریان و امثالهم تشریف 
خوشه چین  سال  هشتاد  از  بعد  تازه  ما  و  می آورند 
خرمن دانش آن ها می شویم و البته به  اندازه ی فهم 
خودمان. چون؛ »هر کس به قدر فهمش، فهمید مدعا 
و  است  فرهنگی  گرم  کانون  یك  آنجا  بنابراین  را« 
بازنشسته  پیرمردها که همه  ما  برای  علی الخصوص 
و به عبارت بهتر وا افتاده هستیم، آنجا محلیست که 
یك مقداری امیدواری به زندگیمان می دهد. البته اگر 

خام بودن بعضی ها بگذارد!                

البته آن هم خودش تنوعی است دیگر!
- خوب بله. قاعدتاً هم در وجود من حالت طنزی 
هست که به مجردی که ببینم، می توانم میان دو نفر 
مباحثه ای راه بیاندازم، این کار را می کنم!                                                                                              

* ر ک، دریچه، شماره پانزدهم، بهار 1387، مصاحبه با استاد مصطفی کاویانی.

••• آن اصالت و آن حالاتی 
که در موسیقی بختیاری بود را 

من در هیچ جای موسیقی ایران 
ندیدم. من تحت تأثیر

این موسیقی بوده ام و از ساز 
زدن و آثارم پیداست که خیلی 

سعی کرده ام در آن روال کار 
بکنم و پیشروی من هم در 
موسیقی بیشتر روی همین 

شیوه است •••

داراب افسر بختیاری

مصطفی کاویانی
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از شعرای خوب  ایشان  به آقای احتشامی هم بگویید،  نظرتان را راجع 
اصفهان و از دوستان قدیمی شما هستند.

- ایشان مرد فرهیخته ایست و شاعری بسیار خوب. انسانی گرم و صمیمی  است 
و نسبت به بنده هم بسیار حساس است، طوریكه اگر کسی نام من را معمولی 
ادا کند به او برمی گردد که چرا احترامات به  جا نیاوردی. خیلی هم به دیانت 
و مراسم مذهبی علاقمند است و تعصبات شدید در دین دارد که آن هم قابل 
تقدیس است.  اشعار بسیاری هم درباره ی اهل بیت دارد. احتشامی  را به معنای 
واقعی می توان شاعر نامید چون در شعر گفتن زور نمی زند و آنقدر آمادگی ذهنی 

دارد که هرچه بخواهد بگوید نوک زبانش است. 
این خصوصیت را آقای ناصر فرهنگ فر هم داشت. او ضرب می زد، خط بسیار 
خوبی داشت و شعر هم خوب می گفت. پدرش هم پاسبان بود. یك نوازنده ی 
به گوش  این  و  نداشت  را قبول  او هیچ کس  نام بهمن رجبی.  به  ضرب داریم 

فرهنگ فر رسیده بود و این شعر را با الهام از شعر سعدی ساخته بودکه:        
داد مكتـب  بـه  پسـر  پاسبــانی 
نهــاد کنـار  در  ضـرب چـوبینش 
عجب! نـوشته:  او  ضـرب  سـر  بر 

ضرب »فرهنگ« به ز ضرب »رجب« 
از همین جا مشخص می شود که ذوق این آدم چقدر سلیم بوده است و برای 
شعر گفتن هم زور  نمی زد.  اشعار زیادی از این نوع دارد که من یكی دیگر از 

آن ها را می خوانم:                                               
یك عمر ردیف شور و ماهور زدیم
زدیم زور  موسقی  نجات  بهر  از 
پایان سخن شنو که ما را چه رسید
»معتاد شدیم و پك به وافور زدیم!«

من خدمت آقای فرهنگ فر ارادت داشتم. ایشان از ضرب نوازان معروف 
دوران ما بودند اما نمی دانستم که شاعر هم بوده اند!

- بله. در خوشنویسی هم شاگرد علی اکبر کاوه بود و بسیار خوب می نوشت.

دیگر از دوستان حضرت عالی کسی از قلم نیفتاده است؟                                           
- یكی از  اشخاصی که من عاشق صدای او بودم منوچهر همایون پور بود. دو، سه 
دانگ صدا بیشتر نداشت اما گِل ملاحتی در صدای او بود که هر وقت می خواند 
من را منقلب می کرد. انگار من را زیر و رو می کرد. خیلی ها می خوانند، خوب 
هم می خوانند و ما هم می گوییم به به! اما آواز که تمام می شود اثر آن هم تمام 
می شود. اما این اثر تمام نمی شد. یك وقت آقای بنان به من ایراد گرفت که: »تو 
چرا اینقدر تعریف همایون پور را کرده ای؟!« گفتم: »صدای او برای من جاذبه ای 

دارد که صدای هیچ کس ندارد.«  

گاهی این دو دانگی ها، شش دانگِ وجود آدم را تسخیر می کنند. من نباید 
درحضور شما در این مورد اظهار نظر کنم چون موسیقی نمی دانم اما این 
آقای حسین مهیاری  یکی از آن دودانگی هاست که وقتی می خواند به 

قول استاد ارحام صدر شش گوشه ی وجود آدم را می لرزاند.                 

مصطفی جیحونی، حسن کسایی، خسرو احتشامی

بهمن رجبی      ناصر فرهنگ فر

حسن کسایی، ارسلان درگاهی، منوچهر همایون پور
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- بله. ایشان انسان بزرگوار و پخته و باسوادی هستند. 
صدای گرمی هم دارند اما خوب بسیار محجوبند و کمتر 
در جامعه ظاهر می شوند. اخیرا! هم شنیده ام کسالتی 
پیدا کرده اند و بسیار از این بابت نگرانم ولی »چه کنم 

که هست این ها گل باغ آشنایی.«*

دیدم در نوار اخیر شما خانم علو شعر خوانده اند!
- من چون از صدای ایشان و تواناییشان در دکلمه  
که  نزدیك  از  یعنی  داشتم،  خوبی  ذهنی  سابقه ی 
من  در  که  بود  طوری  صدایش  تنُ  می کرد،  صحبت 
اثر می کرد - البته اگر این را هم برایم چیزی نكنید! 
)خنده( بالاخره می خواهید یك چیزی از زیر زبان آدم 
بكشید! - گفتم که پسرم جواد برود و از ایشان خواهش 
کند که  اشعار را با صدای ایشان ضبط کنند و بسیار 
هم زیبا و با احساس خواندند. آن هم با این سن و سال، 
البته خانم ها که از چهل سال فراتر نمی روند!                            

یکی از کسانی که می دانم خیلی با ایشان رفت 
و آمد داشته اید و به خانه اش می رفتید، مرحوم 
ایشان  درباره ی  است.  ابوطالبی  رمضان  شاطر 

برایمان بگویید.
سه شنبه ها  و  بود  زحمت کش  مردی  شاطر   -
سارنج،  غلام رضاخان  مثل:  دوران  آن  موسیقی دانان 
اکبرخان نوروزی، تاج اصفهانی و این گونه هنرمندان را 
وعده می گرفت و آبگوشتی درست می کرد و با رضا و 
رغبت پذیرایی می کرد طوری که حتی آدم در خانه ی 
او بیش از خانه ی خودش هم احساس راحتی می کرد. 
بعد من و آقای شهناز و علی آقا شهناز و هنرمندان 
دیگری با او مراوده داشتیم و شاطر عاشقانه به موسیقی 
علاقه داشت و با هم زندگی می کردیم. بعد هم ایشان 
مدتی به تهران رفت و آنجا یك مغازه ی نان سنگكی 
باز کرد و باز به اصفهان بازگشت و تا آخر عمر با گرمی 
 و صمیمیت با هنرمندان و فرهیختگان مراوده داشت و 

عاشقانه با ما زندگی می کرد. 

ادامه  سال  چند  تا  سه شنبه ها  آبگوشت  این 
داشت؟

- من شصت سالش را به یاد دارم. بعد از فوت ایشان 
هم پسرش آقا یدالله ادامه می دهد.  

شاطر همیشه مجالس را ضبط می کرد؟ پس باید 
آثار مهمی داشته باشد؟

- بله. البته آن اوایل که ضبط نبود، اما به مرور شروع 
به ضبط کرد و چیزهایی را حفظ کرده است.

به خصوص  کشور  هنر  و  ادب  بزرگان  از  شنیدم 
کسانی که از تهران می آمدند در خانه اش پذیرایی 

می کرده است؟
- بله. حتی مداحان تهران هم که می آمدند میهمان او 

بودند. بسیار اهل هیأت بود.

اهل ذوق و ادب هم بود؟
- بله. البته سواد چندانی نداشت ولی خیلی علاقمند بود.

ظاهراً هم با شغل نانوایی هرچه درآمد داشته را 
صرف همین مهمان نوازیش می کرده است؟

- بله. خیلی دست و دلباز و زحمت کش بود و عجیب 
اینكه موسیقی را هم خیلی خوب می فهمید.              

ایشان هم از کریمان روزگار بوده اند.
- بله. اینطور افراد دیگر پیدا نمی شوند. ما کسانی را 
دیدیم مثل آقا محمد ملاباشی. یا آقای ریسمانی که  

این ها تك بودند.  

ملاباشی؟
- آدمی بود که دلش می خواست همه را شاد نگه دارد. 
یك روز دیدم از دم میدان انقلاب می آید. می دانستم که 
می رود خیابان سید علیخان. با او شانه به شانه شدم. من را 
دید اما هر دو تغافل کردیم. نه من چیزی گفتم نه او. آمدیم 
بپیچد،  به سیدعلیخان. دیدم که می خواهد  تا رسیدیم 
گفتم: »آقا انگار من یك جا شما را دیده ام؟!«  فوری دست 
کرد در جیبش و یك دو ریالی نقره ی احمدشاهی کف 
دست من گذاشت و گفت: »وه! که گدا ولمان نمی کند!« 

بینید این ابتكار و ذوق از همه کس نمی  آید!

داشتید  قبل  از  آشنایی  سابقه ی  که  درصورتی 
دیگر، نه؟

- اووووووه! 50 سال با هم رفیق بودیم ولی این چیزی 
خلق الساعه بود که در او بود. یكی هم آن »ریسمانی« 

بود که معرکه ای بود در نوع خودش.        

آقای ملاباشی شغلش چه بود؟
- اول در کارخانه ی ریسباف و بعد در کارخانه ی وطن 
بود و بعد رییس بانك شد و با دایی من بسیار رفیق بود.  

••• شاطر مردی 
زحمت کش بود و سه شنبه ها 

موسیقی دانان آن دوران 
مثل: غلام رضاخان 

سارنج، اکبرخان نوروزی، 
تاج اصفهانی و این گونه 

هنرمندان را وعده می گرفت 
و آبگوشتی درست می کرد 

و با رضا و رغبت پذیرایی 
می کرد •••

شاطر رمضان ابوطالبی

* متاسفانه نگرانی استاد بیجا نبود. بهار 1388 همین کسالت ایشان را از پای درآورد. روانش شاد.

حسین مهیاری
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شنیده ام که مسجد الهادی را هم او ساخته، نه؟
- نخیر. عموی ایشان این کار را کردند.

برای شما هم در  این قصه بشویم؛  وارد  استاد،  خوب 
عنفوان جوانی »از آنچه افتد و دانی« چیزی پیش آمد؟                                                                                
- )خنده( والا من دیگر 80 ساله هستم و من و زنم 
در آن سن و وضعیتی نیستیم که بخواهید ما را از هم 

جدا کنید!             

ایشان که بعید است بی اطلاع بوده باشند!
این  از  بخوان  »تو خود حدیث مفصل  که:  بله. گفت   -
مجمل« یك آدمی که احساس داشته باشد و در درونش یك 
شیونی، زاریی، شادیی حفظ کند، البته که نمی تواند عاشق 
نباشد. ولی بهتر است که  این آتش زیر خاکستر بماند!                               

را  کلیتش  پس  یار«  سر  بهتر،  پوشیده  »گفتمش 
بگویید. شما اولین بار که عاشق شدید کی بود؟       

- )خنده( نخیر! شما انگار ول کن این ماجرا نیستید!
 یک علت دارد و آن هم این است که موجد شما در 

هنر عشق بوده و نمی شود اصل قضیه را ناگفته 
بگذاریم.                                                                                          

- مولوی می فرماید که: 
غــیـر معشــوق ار تمــاشـــایی بـود
عشـق نبـود، هــرزه ســودایی بـود

عشق آن شعله  است کو چون برفروخت
هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت

و  و حال  افتادم، یك شور  که  بالاخره من در خشت 
ذوقی در وجودم بود و بیشتر هم  از محیط و اطرافیانم 
متأثر شدم و این برای همه کس هم مقدور نیست. چون 
افرادی که یك استادکار دارند، یك بعُدی می شوند مگر 
اینكه آن استاد جامع الاطراف باشد. ولی وقتی که  انسان 

با اساتید مختلفی روبرو شد و به مصداق:  
»به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو
به پای گل منشین آنقدر که خوار شوی«

بالاخره توشه ای از خرمن دانش و بینش افراد مختلف 
و  خاطر  که  بدانید  می خواهید  که  اگر  ولی  می گیرد. 
علاقه ی من کجاست. جواد و لیلی و خلیل فرزندان من 

هستند و زندگی ام هم وابسته به همسرم است.    

عشق آخر؟
- عشق اول و آخر!

حالا اول رو که... ؟!
- )خنده( خوب اگر بگویم آخر که از خانه بیرونم می کنند!

شرح این هجران و این سوز جگر
این زمـان بگـذارتـا وقـت دگــر!

••• اگر که می خواهید 
بدانید که خاطر و علاقه ی 
من کجاست. جواد و لیلی و 
خلیل فرزندان من هستند 
و زندگی ام هم وابسته به 
همسرم است •••
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چشم! پس می رویم سراغ اعتیاد! یکی از چیزهایی 
که من خودم شخصاً به  عنوان نمونه برای بعضی از 
امروزه متأسفانه این  این است که  جوان ها گفته ام 
بلای خانمان سوز همگانی شده و اراده های قوی ای 
هم برای ترک آن نیست. من به عنوان نمونه شما 
را مثال می  زنم و درحقیقت نمونه ی دیگری هم در 
ذهنم نیست. می گویم استاد کسایی سال ها به این 
بیماری دچار بوده و بعد هم یک روز مردانه تصمیم 

می گیرد و همه چیز تمام می شود.                   
- والا هنوز بعضی ها قبول نمی کنند. آن هایی که معتادند 
و همت ترک را ندارند، می گویند این دروغ می گوید و 
بروید از او بپرسید که چه می کند؟ البته من اطلاعات 
اما باید خدمتتان عرض کنم که فهمیده ام  طبی ندارم 
در بعضی ها ترک سیگار و هر نوع اعتیادی غیر ممكن 
است. یعنی اینكه بعضی به حال مرگ می افتند. اعتیاد به 
مورفین و تریاک و از این نوع، روی اعصاب تأثیر دارد و با 
خون عجین نمی  شود. باید از نظر ذهنی تحمل ترک آن 
را داشته باشند. البته کسی که معتاد شد دیگر بكِشد آدم 
نیست، نكِشد هم آدم نیست! یعنی شخصیت انسان را از 
او می گیرد و کرمی  دارد که اگر هفتاد سال دیگر هم زنده 
باشد در 150 سالگی هم در او می لولد. اما کسی که باید 

روی آن سرپوش بگذارد اندیشه ی انسان است.     

به هرحال شما مرد اراده ها و کارهای بزرگ بوده اید 
اعتیاد دیگر  از دوران  الگوست.  این کارتان هم  و 

خاطره ای ندارید؟ 
- چرا. من آمدم اصفهان و چون برادرم هم معتاد بود و 
و  با هم می نشستیم  دوتایی  بود  آماده  و همه چیز  منقل 
می کشیدیم. مادرم هم ناراحت بود و می گفت والا من درست 

شما را زاییدم شما خودتان، خودتان را خراب کردید. 
بنابراین دوستان هم دور من می آمدند تا اینكه در سال 
1364 برای یك اتهام واهی من را گرفتند و زندان کردند 
و چهارده روز در خمینی  شهر در زندان بودم و بعد از 
بس همه اعتراض کرده بودند که چرا فلانی را گرفتید 
این که سیاسی نیست، گفته بودند چون معتاد بوده و 
بالاخره  از اینكه در زندان به من چه گذشت، بگذریم. 
وقتی که من را از سلول انفرادی به زندان عمومی  بردند 
این مردم با من چه کردند و چقدر به من لطف داشتند، 
باور نكردنی است. از تیپ و طبقه ی متوسط جامعه بودند 

و بسیار با احساس!

این زمان چند سال بود که شما معتاد بودید؟
خیلی! من30 سال تریاک کشیدم. بعد از آزادی به خانه 

که آمدم، رنگم مثل گچ شده بود و وزنم 10 کیلو کم 
شده بود و زنم که تا پیش از این فوق العاده با کار تریاک 
مخالف بود، گفت: »آقا حسن...« این را هم بگویم که به 
من می گوید آقا حسن چون سیّدم و مردهایی که سیّد 
متأسفانه  اسمشان می گذارند. حالا  آقا جلوی  را  باشند 
است  کریم  اسمش  که  به کسی  و  نیست  فرهنگ   این 
می گویند آقا کریم در حالیكه باید بگویند کریم آقا. آقا 
فرد محسوب  بودن  نشانه ی سیّد  بیاید  اسم  که جلوی 
می شود. خلاصه  اینكه گفت: »آقا حسن! تو خیلی از بین 
رفته ای و حالت بد است. اگر می خواهی تریاک بكشی من 

همین الآن خودم آتش را برایت بگیرانم و بیاورم.« 
گفتم: »خانوم.« گفت: »بله؟« گفتم: »یادت هست که 
ده یازده سال پیش از این وقتی می خواستی لیلی را به  
دنیا بیاوری گفتم که دیگر سیگار نمی کشم و نكشیدم؟« 
هم  بمیرم  اگر  می گویم  هم  »الآن  گفتم:  »بله.«  گفت: 

دیگر تریاک نمی کشم!« و نكشیدم که نكشیدم.
دکتر نفیسی هم آمد من را معاینه کرد و گفت: »قلبت 
تند می زند که مال اعصابت است و خطر را گذرانده ای، 
اگر می خواهی راحت باشی و زنگ را که زدند از جا نپری 
و بترسی، دیگر بگذار کنار.« گفتم: »چشم.« تا سه چهار 
سال که من را می دید سراغ می گرفت که می کشی یا نه؟ 
می گفتم نه نكشیدم! می زد پشت گرده ام و می گفت که 

تو در این شهر نمونه ای و بارک الله به تو.
به هرحال با این اراده ای که من دارم هنوز بعضی باور 
نمی کنند و می گویند این می خورد و یا شب می کشد. 
من که وقتی این کاره بودم کوس رسواییم را بر سر بازار 
زدند. من از کسی ترس و واهمه ای ندارم! هشتاد سالم 
است. شش ماه دیگر زنده باشم یا نباشم از چه بترسم؟! 
اگر میلم بود می گذاشتم و می کشیدم. اما دیگر نمی توانم. 
وقتی که به خودم قول دادم، شرافتم را در مقابل خودم 

نمی توانم از دست بدهم! 

چقدر از این ماجرا می گذرد؟
بیش از بیست و پنج سال است.

قضیه ی زندان رفتنتان چه بود؟ 
و شهرداری  داشتیم  خانه ای  که یك  بود  قضیه این   -
ملك  آقای  شب  یك  من  کند.  تصاحب  می خواست 
مدنی را که شهردار اصفهان بود با آقای غرضی معاونش 
وعده گرفتم منزل و آن ها هم آمدند و چون آن زمان 
ماجرا  این  گوشه ی  کنند  برخورد  آن ها  با  می خواستند 
دامن من را هم گرفت و برای همین هم با من برخورد 
شد! خلاصه  اینكه آیه ای در قرآن هست که: »عَسی ان 

••• گفتم: »خانوم.« 
گفت: »بله؟« گفتم: 

»یادت هست که ده 
یازده سال پیش از این 

وقتی می خواستی لیلی 
را به  دنیا بیاوری گفتم که 
دیگر سیگار نمی کشم و 
نکشیدم؟« گفت: »بله.« 
گفتم: »الآن هم می گویم 

اگر بمیرم هم دیگر تریاک 
نمی کشم!« و نکشیدم که 

نکشیدم •••
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تكَرهوا شَیئاً و هُوَ خَیرٌ لكَُم و عَسی انَ تحُِبوا شَیئاً و هُوَ 
شَرٌ لكَُم.« انگار خیر من هم در همین به ظاهر شر بود. 
خداوند علیِ اعلی به من تفضل کرد و اعتیاد از سر من 
افتاد و حالا در سن هشتاد سالگی هنوز هم دارم آثاری 
تولید می کنم که باور نمی کنند و می گویند این ها مال 
بیست سال پیش است. اگر هر کسی از زندان رفتن ضربه 

خورده باشد به من بسیار لطف شد و کار خدا بود! 

از آن روزها بیشتربرایمان بگویید. 
- می دانید که یك جوان 27 ساله وقتی از شهرستان 
به تهران می رود و در آن جلسات تهران شرکت می کند، 
خوب برایش جاذبه ای دارد و من شب که می  رفتم دیگر 
دل نمی کندم که برگردم. این را هم بگویم که من هرشب 
این محافل را داشتم و نه با همان آدم های شب قبل برای 
باید  من  ولی  به خوابشان می رسیدند  آن ها  هم  همین 
دو مرتبه بیدار می ماندم و باز شب بعد هم همینطور و 
خوب دیگرانی هم بودند. وقت هایی به ندرت استاد صبا 
بود، محجوبی بود، پرویز یاحقی بود، تجویدی بود، بدیعی 

بود و هكذا. 
یك شب هم نشسته بودم یك جایی زیر یك کرسی 
گرمی، تلفن زنگ زد که آقای محمدعلی خان مسروری 
ماشین  یك  هم  بعد  اینجا.  بیاورید  تشریف  می گویند 
آخرین سیستم آمد دنبال من و سوار  شدم و نی ام را هم 

دستم گرفتم و رفتم. 

این آقای مسروری که بود؟
- وکیل مجلس تهران. خوب من حالا در امیرآباد بودم. 
من را به الهیه برد، نزدیك شمیران. آنجا چند نفر دیگر 
نصرت الله  آقای  و  علو  ژاله ی  خانم  من جمله  بودند  هم 
محتشم که آنوقت از هنرپیشه های معروف بود. چند مدعو 
دیگر هم بودند که سرشناس بودند و اگر اسامی شان را 
بگویم می شناسید. خوب سازی زدیم و گفتند و شنیدند 
و شد یك بعد از نیمه شب. همه رفتند و خدمتكار آمد به 
من گفت: »آقا رفتند خوابیدند!« گفتم: »راننده؟« گفت: 

»راننده هم رفت.« یعنی بلندشو برو! 
خدا شاهد است برف می آمد. من از این سربالایی الهیه 
سه  دو  بروم  شمیران  قدیم  جاده ی  به  می خواستم  که 
جا زمین خوردم. پالتو هم نداشتم. بالاخره آمدم در این 
سرازیری. هر ده متری که می آمدم کفشم از برف پاشنه 
پیدا می کرد. باید می ایستادم و با جلد نی این پاشنه ها 
را می زدم تا بریزد. مثل بید هم می لرزیدم. آقای محتشم 
و خانم ژاله ی علو که رفته بودند یكی از مهمان ها را به 
تجریش رسانده بودند و برمی گشتند من را دیدند و نگه 

داشتند. رفتم بالا. خانم علو و محتشم با تعجب گفتند: 
»چرا کسی تو را نرساند!؟« گفتم: »خوب این آخر شب 
را  من  و  شدند  متأثر  نفر  دو  که این  است!«  هنرمندان 
رساندند و رفتند و این یكی از خاطرات بسیار تلخ من 

است.
تعریف می کرد که یك شب جایی  برای من  تاج هم 
ماشین  یا  درشكه  با  می گفت  نمی دانم  بودم.  مهمان 
شخصی آمدند دنبالم ولی پیاده که برگشتم. در میدان 

شاه سگها دورم ریختند و عبایم را تكه تكه کردند. 
خوب زندگی زشتی و زیبایی دارد و انسان باید برای 
غیر  در  چون  باشد  داشته  آمادگی  زیبایی ها  و  زشتیها 

اینصورت بیشتر آسیب می بیند. حافظ می فرماید که:
هـر  می  لعل کزان دست بلورین ستدیم
آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

که من فكر می کنم این دست بلورین دست خالق است. 
و بایست که  انسان زشتی ها را هم کنار زیبایی ها بپذیرد و 

برای همه چیز خودش را آماده کند. 

از آن  بعد  برای شما  ... و تجربه بشود دیگر. لابد 
دیگر تجربه شد که بعضی جاها را نروید؟

- نخیر! من هنوز هم گول می خورم! یك آقایی تلفن 
دقیقه  دو  و  هستم  شما  دیدن  عاشق  من  که  می کند 
فقط می خواهم شما را ببینم. وقتی می آید می بینم یك 
دوربین دستش است و می گوید که یك تكه نی بزنید تا 
من فیلم بگیرم. اجازه بدهید چند تا عكس با شما بگیرم. 
خاطراتتان را بگویید تا من ضبط کنم و... ! می گویم آقا 
شما  عالمی که  آن  در  من  دارم.  ناراحتی  پیرمردم.  من 
هستید،  خودتان  افكار  کردن  منعكس  پی  و  هستید 
باشم. ولی  نیستم. اجازه بدهید که من در حال خودم 
می بینم خیر. آن وقت با خودم عهد می کنم که هرکس 
تلفن کرد بگویم مزاحم من نشوید و من آمادگی ندارم. 
اما باز دوباره خواهر من، خانم من، بچه ی من می گویند 
فلانی گریه می کرد که شما را ببیند. می گویم آخر من 

پیرمرد چه دیدنی دارم!؟

در این سن پیری که  اینقدر برایتان گریه می کنند و 
طرفدار دارید من نمی دانم در جوانی تان چه وضعی 

بوده!؟
- )خنده( خوب چرا آن ها که من می خواهم برایم گریه 
نمی کنند! اصلًا نمی دانم چرا طبقه ی ثروتمند ما اینقدر 

به موسیقی و هنر بی التفاتند! 

••• خداوند علیِ اعلی 
به من تفضل کرد و اعتیاد 
از سر من افتاد و حالا در 
سن هشتاد سالگی هنوز 
هم دارم آثاری تولید 
می کنم که باور نمی کنند و 
می گویند این ها مال بیست 
سال پیش است. اگر هر 
کسی از زندان رفتن ضربه 
خورده باشد به من بسیار 
لطف شد و کار خدا بود 
•••
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البته طبیعی است دیگر، کسی که همت و وقتش را صرف ثروت کند زمانی برای 
این طور کارها ندارد اگر هم که به این کارها بپردازند ثروت از دست می رود لذا 

طبیعی است دیگر.
- نه! بعضی ها نمی دانند که اگر صبح تا شب بنشینند و صد تا هزاری به دیگران بدهند 
آب از آب تكان نمی خورد. اینقدر ثروت دارند. اما اینقدر خشكند که از من و شما انتظار 
پذیرایی دارند. بارها شده به خود من گفته اند که: »ما هم با ذوقیم ها. موسیقی دوست داریم 

یك روز دعوتمان کنید بیاییم!«
حالا نمی خواهیم از جامعه  انتقادی کرده باشیم ولی همانطور که مردمانی باهوش و با 
کفایت و هنرمند داریم، آن ها هم هستند و قاعدتاً هرچیزی در اختیار آدم هست قیمتش را 

از دست می دهد. الآن در خارج از ایران بیشتر از داخل دنبال نوارهای من می گردند!

استاد این روزها اوقات فراغتتان را چه می کنید؟
کاویانی. چندتا  آقای  دفتر  در  بعدازظهر می روم  نیمِ  تا  روزها ساعت 10/5  گاهی  من 
پیرمردیم که آنجا می نشینیم شعری می خوانیم و صحبتی می کنیم و وقتی را می گذرانیم و 
برای من آموزنده هم هست چون افرادی می آیند و صحبت هایی می شود که برای ما لذت 

بخش و آموزنده است. سایر مواقع هم در خانه هستم.

آخرین کتابی را که خواندید به یاد دارید؟
اولین اش که »امیرارسلان نامدار« و »حسین کرد شبستری« و »موش و گربه ی عبید 
زاکانی« و از این دست بوده. اما حقیقتش را بخواهید اول و آخرِ کتاب هایی که من، عاشقانه 

می خوانم،  اشعار سعدی و حافظ است که هر وقت دلم می گیرد باز می کنم و می خوانم.

از نوع حرف زدن شما مشخص است که عمرتان را با مولوی و سعدی و حافظ و 
نظامی مأنوس بوده اید و...

از دور بله. "از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم". من نمی توانم در متن بروم و کار من هم 
نیست. کار مشكلیست. آنقدر کوچه پس کوچه های پرپیچ و خم در اشعار این ها هست و 

معناهای متفاوت که آدم نا آشنا را در خود غرق می کند.

اما در این گفتگو اینقدر شاهد مثال شعری آورده اید که مشخص می کند با این 
متون مأنوس هستید. در همین کتاب های بغل دستی شما هم کتاب های آقای 
زرین کوب، سایه، شفیعی کدکنی و... را می بینم. انگار این روزها این نوع کتاب ها 

را می خوانید. شما با آقای زرین کوب هم معاشرت داشته اید؟
- کتاب »پله پله تا ملاقات خدا« را استاد زرین کوب به من هدیه کرده اند و آن  را برای من 
توشیح فرموده اند. من با زرین کوب معاشر نبودم اما خودش می گفت تمام این کتاب را با گوش 
دادن به نی تو می نوشتم و تو در این کتاب حتماً سهیمی. یك شعر هم در این کتاب هست که 
حتماً متعلق به دیوان شمس است - چون وزنش به مثنوی نمی خورد- که می گوید:               

به غیر عشــق آواز دهل بود
هر آوازی که در عالم شنیدم

یا:
عشق است قاتل من و من عاشقم به عشق
است قاتل  علی الرسم  همیشه  من  معشوق 

••• کتاب »پله پله 
تا ملاقات خدا« را استاد 
زرین کوب به من هدیه 

کرده اند و آن  را برای من 
توشیح فرموده اند. من با 
زرین کوب معاشر نبودم 

اما خودش می گفت تمام 
این کتاب را با گوش 

دادن به نی تو می نوشتم 
و تو در این کتاب حتماً 

سهیمی•••
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دیگر چه می کنید استاد؟
گاهی سه تاری می زنم و یك شیوه و رویه ای هم در 
از  را  سه تار  که  گفت  عبادی  وقتی  یك  دارم.  سه تار 
شلوغ نوازی و مثل دوتار زدن، به تك سیم نوازی و 
لطافت آورده ای، اما حالا متأسفانه همان رویه ی غلط 
شلوغ  اگر  می کنند  خیال  و  گرفته اند  پیش  را  سابق 

کنند حرف اول را زده اند، درحالی که  این غلط است. 
عبدالحسین  همین طور  بودم  دیده  را  صبا  آثار  من 
خان را، سعید هرمزی هم بود که امروز خیلی به او 
اهمیت می دهند و مشیر معظم افشار بود در شیراز که 
سیم ها را مثل سیم تار، دوتا سفید، دوتا زرد گذاشته 
بود. من این ها را از نزدیك دیده بودم و سازشان را هم 
شنیده بودم اما یك وقت عبادی صحبت سه تار می کرد 
وقتی از عبدالحسین خان صبا -که برادر بزرگ صبا 
بود و پدر دکتر علی صبا که جراح پلاستیك و زیبایی 
است و سنتور و سه تار را هم پیش پدر و عمویش کار 
کرده- صحبت کردم گفت او خیلی خوب سه تار می زند 
و سبك این ها را دیده ام و ارسلان درگاهی که گاهی 
داشت  به من علاقه  و خیلی هم  اصفهان می آمد  به 
با ایشان کار کردم و یك مقداری با تار آقای شهناز 
و  اجرا می کردند  و گوشه هایی که  ایشان  ردیف ها  از 
همین طور اکبرخان نوروزی. به هر صورت یك جُنگی 
را من در حافظه ام دارم و یك ذوق و ابتكاراتی را هم 
روی آن اعمال کرده ام. عجیب این است که من نی 
که می زنم با سه تار اصلًا مشابهتی ندارد. یعنی تمام 
مطالبی که روی سه تار می زنم با نی متفاوت است و 
بالعكس! از یكی پرسیدند که آقا از بندر پهلوی تا رشت 
چقدر است؟ گفت 12 کیلومتر. گفتند از رشت تا بندر 
می داند!  خدا  دیگر  را  آن  گفت  است؟  چقدر  پهلوی 

قضیه ی کار من هم همین است!

درک من این است که شاید شما احساسی را که با 
نی نمی  شود با سه تار انتقال می دهید و آنچه را هم 
که با سه تار منتقل نمی شود با نی انتقال می دهید.

البته این که می فرمایید هست، اما حقیقت این است 
که من اصلًا این دو را به هم مربوط نمی دانم. و این دو 

ساز برای من دو شخصیت جداگانه دارند.

قبلًا پرسیده بودم ساز چه کسی بیشترین تأثیر 
را روی شما گذاشته فرمودید ساز صبا. صدا هم 
کتابی که  بدانم  ادیب. حالا می خواهم  فرمودید 
در زندگی بیشترین اثر را روی شما گذاشته چه 

بوده است؟

والا من علاقه به شعر داشته ام و بیشتر از سعدی و 
حافظ بهره گرفته ام. ساز هم نه تنها ساز صبا که ساز 
اکبرخان نوروزی و جلیل شهناز و حتی ساز مجد. این ها 
ارزنده بود همینطور پیانوی مرتضی  برای من خیلی 
خان محجوبی و سنتور ورزنده که ریتم و موسیقی در 
او انباشته شده بود ولو اینكه در کاشان نه نت خوانده 
بود و نه موسیقی اما فرزند خلف موسیقی بود یعنی در 
گلستان موسیقی متولد شده بود. حافظه ی به خصوص 
و ریتمی که در وجود این آدم خداوند قرار داده بود چیز 

فوق العاده ای بود.

سازها  بهترین  از  که  حالا  استاد  جناب  خوب 
از بهترین صداهایی هم که روی قلبتان  گفتید 

تأثیر گذاشته بگویید.
بله. خوب قدیم که خواندن در اوج و تحریر و این ها  
خلاصه می شد و پیداست که خواندن ادیب و تاج و 
رضاقلی خان ظلی و روح انگیز روی من تأثیر داشت. من 
صدای حبیب را نشنیدم، صدای صدر را هم نشنیده ام 
اما خیلی از آن ها برایم تعریف کرده اند. دو صدایی که 
برای من خیلی جاذبه داشت، یكی صدای آقای محمد 
برادر سید حسین طاهرزاده بود  طاهرپور یعنی پسر 
که فوق العاده گرم می خواند و هر وقت می خواند من 
و اخوی ام چنان تحت تأثیر قرار می گرفتیم که گریه 
می کردیم - و شاید بعضی ها این گریه کردن را جزو 
 اشكالات موسیقی بدانند اما بر  اشتباهند چرا که نهایت 
زیبایی در الم است و در شادی های ظاهری نیست - به 
هر تقدیر یكی هم منوچهر همایون پور بود که دو دانگ 

صدا داشت اما خواندنش من را منقلب می کرد. 

خوب استاد از خواننده های فعلی اصفهان صدای 
کدام را می پسندید؟

صدای شاهزیدی را دوست دارم. تقی سعیدی هم 
صدای خوبی دارد و همانطور که گفتم موسیقی را هم 

خوب می داند.
گرمی  دانگ  دو  صدای  هم  مهیاری  حسین  آقای 
کارش  چون  که  است  خواننده هایی  جزو  اما   دارد 
کار دیگریست و بیشتر وقتش را صرف رنگ و فرش 
می کند، سواره به میدان نمی آید و تاخت و تاز کند. 
خیلی های دیگر هم هستند که هنرمندند اما مجدانه 

وارد این عرصه نشده اند.
دانگ گرمی  دارد  دو سه  بطلانی هم صدای  آقای 
ولی به شرطی که خیلی اوج نخواند. باید گرم و پخته 
خواند و البته کوتاه. امروز دو بیت شعر و یك ترانه 

••• صدای آقای محمد 
طاهرپور یعنی پسر برادر 
سید حسین طاهرزاده 
بود که فوق العاده گرم 
می خواند و هر وقت 
می خواند من و اخوی ام 
چنان تحت تأثیر قرار 
می گرفتیم که گریه 
می کردیم - و شاید 
بعضی ها این گریه کردن 
را جزو  اشکالات موسیقی 
بدانند اما بر  اشتباهند 
چرا که نهایت زیبایی در 
الم است و در شادی های 
ظاهری نیست - به هر 
تقدیر یکی هم منوچهر 
همایون پور بود که دو 
دانگ صدا داشت اما 
خواندنش من را منقلب 
می کرد •••

تقی سعیدی، اصغر شاهزیدی
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و ردیف  بخوانند  را  اگر خواستند گوشه ها  است.  کافی 
بخوانند و پله پله بالا بروند و جیغ بنفش و حنجره پاره 

کردن و این ها کارساز نیست!
نمونه اش هم هست که نایب اسدالله نی زده است و 
که  است  خوانده  شاهی  تعزیه خوان  نام  به  آقایی  یك 
نی این آدم را از بین برده است. الآن هم من در ترکیه 
می بینم که نی می زنند، تا من می آیم از آن لذت ببرم 
به  می   کند  شروع  بدشكلی  و  بدترکیب  بسیار  زن  یك 
خواندن و مردم دیگر توجهی به آن ساز ندارند! خیال 
هم نكنید که من از نی زدن دیگران لذت نمی برم. همه 

را دوست دارم. 
متأسفانه موسیقی برای مردم دنیا آواز شده است و حتی 
این ها  و  باخ  و  و موتزارت و شوپن  بتهون  سمفونی های 
امروزه کم کم دارد به بوته ی فراموشی سپرده می شود و 
جاز و پاپ و راک و رقص و شهوت در لباس موسیقی 
خدا  دارد،  ادامه  راه  این  کی  تا  و  می کنند  جلوه گری 

می داند. 
من که نه خوشم می آید و نه وقتم دیگر اجازه می دهد. 
به هرحال همه چیز هم به اختیار آن ها در آمده. موسیقی 
مال آن هاست. نقاشی مال آن هاست. شعر مال آن هاست. 
می توانند حافظ و سعدی و فردوسی را هم نفی کنند ولی 
آنچه را که گذشتگان ما در شعر و نقاشی و موسیقی و 
سایر هنرها انجام داده اند اصالتش را حفظ خواهد کرد و 

ماندگار است. 
شما خیال نكنید این وضعی که برای کم رنگ کردن 
مغول ها،  حمله ی  است.  جدید  آمده  پیش  اصیل  آثار 
حمله ی افغان ها، حمله ی اعراب، حمله ی تاتارها، حمله ی 
عثمانی ها، ترک های خراسان، پرتغال، انگلستان و... این ها  
همه تغییر و تحولاتی در این مملكت داده اند، اما بالاخره 
زبان و فرهنگ و موسیقی و نقاشی و آنچه که صنایع 
مستظرفه ی ماست، اصالتش را حفظ کرده است و مانده 

است و ماندگار خواهد بود.
جا  یك  و  می شود  باریك  جا  یك  هم  رودخانه   بله 
پهن. یك جا عمق پیدا می کند یك جا ریگ های کَفَش 
پیداست. یك جا شورابه می شود. مسیر زمان هم همین 
است. همه جور تغییری می کند اما اصالت و نجابت ایرانی 

همیشه جاریست و حرف اول را می زند. 

از خواننده ها می گفتید.
گلچین خیلی صدای گرمی داشت و مرغ سحر را خیلی 

زیبا خوانده است. 

من یادم رفته بود سؤال کنم شما با آقای باستانی 

پاریزی هم مراوده ای داشتید؟
بله چند دفعه با هم بوده ایم. یكبار هم در یك یادبودی 
که برای پیرنیا گرفته بودند، ایشان یك سخنی گفتند 
شعر  یك  سخنشان  آخر  و  بود  دستشان  چوبدستی  و 

خواندند که:
بـه  انگشت عصا پیری،  اشارت می کند با من / که مرگ 

اینجاست! یا اینجاست! یا اینجاست! یا اینجا 

در مورد سفرهای خارجی هم برایمان می گویید؟
آلمان  به  سعیدی  تقی  آقــای  با  سفـری  یـك  من 
رفتیم و مدتی در دوسلدورف بودیم. بـعد هم میـهمان 

دکتـر دانـش دار که  ایرانی الاصل و شیرازی 
بود و همسر آلمـانی داشت، شـدیم. 

انـدازه ای مهربان  به  این خانم 
بـود که دو روزی را که در 

و  شرقی  آلمان  مــرز 
غربی مهمـــان آن ها 
فـــكــر  من  بـودیم 
خانه ی  در  که  می کردم 

خـــودم هستم.

طبیـعتــــاً  آنجا 
اجرا  هم  برنامه هایی 

کردید دیگر؟
خیلی دلشان می خواست 

که من کنسرت بدهم. اما من 
همین  برای  نبـودم  اهلش 

از  تعـدادی  شـب  یك 
دوستـانش را دعوت 

کــرد و مــن و 
آقای شهنـاز 

ز  ســـــا
و  زدیم 

••• باید گرم و پخته 
خواند و البته کوتاه. امروز 

دو بیت شعر و یک ترانه 
کافی است. اگر خواستند 

گوشه ها را بخوانند و ردیف 
بخوانند و پله پله بالا بروند 

و جیغ بنفش و حنجره 
پاره کردن و این ها کارساز 

نیست! •••

محمد طاهرپور

نادر گلچین
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سعیدی هم خواند. بعد هم یك کسی سنتور زد، بسیار بد 
و او را بیش از ما تشویق کردند. ببینید شناخت موسیقی 
هم کار همه کس نیست. سنتور را باید خیلی خوب بزنند 
تا بشود بشنوی. جزو سازهایی نیست که ما به  راحتی 

بپسندیم. 

گویا سفری هم به آمریکا داشتید؟
بعد از آلمــان با قطــار به شـهــر دیــگری رفتیـــم 
و بعد به بلــژیك رفتیم و از آنجـا ســوار کشتی شدیم 
و به  انگلستان رفتیم و در آنجـا هم بسیار ما را معـطـل 
به  بالاخره  نبود.  خوبی  وضعیت  و  کـــردند 
 انگلستان رفتیم و چند روز آنجا بودیم 
و با هواپیما به  ایـران برگشتیم.

بعد من  یا سـه سال   دو 
سرطــــان پروستــات 
پیـــدا کردم و اینجـا 
که  کردم  معالجاتی 
رفتم  و  نداد  جواب 
یك  و  کانادا  به 
تا  شدم  معطل  ماه 
آمریكا  ویــــــزای 
با  مــن  گرفتم.  را 
بودم.  رفته  غیور  آقای 
ویزا  او  به  متأسفانه 
ندادند و مــن تنها رفتم. 
آنجا آقای حسن نقشینه که 
بود  صمیمی  من  دوستان  از 
استقبال  به  فرودگاه  در 
را  من  و  آمــد  من 
برد  به خانه اش 
و حــــدود 
د  هفتــا
روزی 

در خانه ی او بودم. خیلی ها هم تقاضا می کردند که من به 
خانه ی آن ها بروم اما ممكن نبود حسن اجازه بدهد که 

من برای خواب به جای دیگری بروم.
من تقریباً 70 روز آنجا ماندم و بعد از مدتی بالاخره 
غیور هم آمد و به ما پیوست و یادم هست که در آن خانه 
کودکی داشتند که هنوز دو سالش هم تمام نشده بود و 

نامش هوتن بود و من به او »ننه جون« می گفتم!
من  ولی  می گویند  پیری  مادر  یك  به  جون«  »ننه 
به  می گفتم.  جون«  »ننه  کوچك  بچه های  همه ی  به 
برای  می کردم  غش  من  می رفتیم  که  هم  فروشگاه ها 
این بچه های سیاه پوست و حتی گاهی می خواستم بروم 
به  اما حسن نمی گذاشت. می گفت: »اگر  ببوسمشان  و 
آن ها دست بگذاری از تو شكایت می کنند و باید غرامت 
بدهی.« و دیگر از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. من 

بچه های کوچك را همیشه دوست داشته ام.
از این هوتن دارم این است که  خاطره ی عجیبی که 
زده  نی  بچه  این  برای  من  غیور  آمدن  از  پیش  خوب، 
بودم. غیور که آمد گاهی که صبح ها نی را برمی داشت 
و می زد، هوتن نی را از دهن او بیرون می کشید و پیش 
من می آورد و می گفت: »اسََن، اسََن.« نه اینكه آقای غیور 
اما جالب است که این بچه متوجه ی  خوب نی نمی زد، 
تفاوت می شد! آقای غیور که بسیار خوب نی می زند، من 

هم لذت می برم. اما این بچه  اینطوری عادت کرده بود.
به هرصورت من 70 روز آنجا بودم. یك شب خانه ی 
آقای دکتر اسلامی بودیم که خودش هم تار می زد. عده ی 
فرهنگ  آقای  بود،  منوچهر سلطانی  بودند.  دیگری هم 
شریف بود و.... یك آقایی سنتور را برداشت و شروع به 
زدن کرد. سنتور هم ناکوک بود و بسیار ابتدایی می زد. 
بعد از اینكه کارش تمام شد، از من خواستند یك تكه 
نی بزنم. گفتم: »والا من این ساز را که شنیدم از ذوق 
افتادم و من هزارها فرسخ را آمده ام اینجا در مرکز ممالك 
مترقی دنیا که یك آقایی که باید حالا حالاها مشق کند، 
با آقای منوچهر سلطانی بنشینیم و ساز ایشان را گوش 
کنیم! بعد هم به من بگویید ساز بزنم و این دور از انصاف 
است.« اما چون اصرار کردند، بالاخره یك تكه ساز زدم 

اما حال نداشت. چون این کارها کار ذوقی است.
دو روز بعد آقای اسلامی  آمد خانه ی آقای نقشینه. من 
برای او یك تكه ساز زدم که مو به تنش سیخ شد و گفت: 
»تو به این خوبی ساز می زنی؟« گفتم: »من آن شب مثل 
قناری که گربه به قفسش بزند حالم بد شد. اگر دهاتی 
رفته بودم که آدم های عقب افتاده بودند انتظاری نبود 

ولی اینجا این انتظار را نداشتم!«

••• شما خیال نکنید 
این وضعی که برای کم رنگ 
کردن آثار اصیل پیش 
آمده جدید است. حمله ی 
مغول ها، حمله ی افغان ها، 
حمله ی اعراب، حمله ی 
تاتارها، حمله ی عثمانی ها، 
ترک های خراسان، پرتغال، 
انگلستان و... این ها  همه 
تغییر و تحولاتی در 
این مملکت داده اند، اما 
بالاخره زبان و فرهنگ و 
موسیقی و نقاشی و آنچه 
که صنایع مستظرفه ی 
ماست، اصالتش را حفظ 
کرده است و مانده است و 
ماندگار خواهد بود •••
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منوچهر سلطانی را هم بعد از سالها دیدید. در چه 
حال و هوایی بود؟

و  شعر  در  ایشان  و  بود  ما  موسیقی  نوابغ  از  یكی  او 
آهنگ سازی هم خصوصیات غریبی داشت. دکتر اقتصاد 
و حقوق هم بود. اما آن روزها که دیدمش خوشش نبود 
به خاطر زنش. بعد از مرگ منوچهر هم من از خانمش 
خواستم که تعدادی از نوارهای او را به من بدهد تا من با 
آن ها زندگی کنم اما این خانم هیچ توجهی به حرف من 

نشان نداد.
بدانم،  می خواهم  پایانی  سخن  به عنوان  استاد 

نصیحتی برای جوانان امروز دارید؟
تعریف  عزیزان  که:  است  این  نصیحت  بهترین  بله.   -
خودتان را نكنید. اگر می خواهید بیان کنید، در سازتان 
در  آوازتان،  در  شعرتان،  در  بكنید،  را  خودتان  تعریف 
نقاشی تان، در نوشته هایتان، در اداره ای که کار می کنید 
با کارتان تعریف خودتان را بكنید. این که من فلان و 
دلیل  ادعا  نمی دانم!  چیز  هیچ  من  اینكه  یعنی  بهمانم 

نادانی و بی خردی است.  
نظرتان در مورد دریچه چیست؟                                                                                       
- دریچه ایست فرهنگی که به روی اهلش باز شده است 
و بایستی که  این اهلیت زیاد شود تا بفهمند که چقدر 
این مجله ارزشمند است و چقدر باید به آن گرایش پیدا 
کنند. و به خصوص حضور حضرتعالی در این سمت که 
یك سمت ارزنده ی فرهنگی است، نه فقط برای این مجله 
که برای شهر و دیار ما شانس بزرگی است که حضرتعالی 
با تمام سعه ی صدر و امكانات وجودیتان خودتان را وقف 
این هنر ارزنده کرده اید و یادی هم از گوشه گیران و از 

یاد رفتگانی مثل ما می فرمایید.                    

شما هیچ گاه از یاد نمی روید. یکی از توفیقاتی که 
کم نصیب کسی می شود، نصیب شما شده. حافظ 

می گوید که:
شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود

از توفیقاتی که خواجه داشته این بوده که در زمان 
خودش در سرزمین های دور مشهور می شود و شما 
تا  نکرده  روزگار صبر  همین طور. خوشبختانه  هم 

ده ها و صدها سال بگذرد و بعد شما را بشناسند 
این  هم  روز  به  روز  و  شناخته اند  امروز  همین 

شناخت بیشتر می شود.  
ما امروز جلسه ی هشتمی است که در خدمت شما 
بودیم و »ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست«، 
شما  ملال  موجب  این  از  بیش  که  می ترسم  ولی 
نداشته  را  اقبال  این  هم  کسی  که  می دانم  شود. 
که ساعت ها در محضر شما مصاحبه کند و به روی 
خوش بپذیرید و شما هم وقت بگذارید و این برای 
گرانبهایی  اثر  شما  لطف  با  بود.  افتخاربزرگی  ما 

حاصل شد.                
خواهش می کنم. امیدوارم با دانشی که نداشتم، توانسته 
باشم یك عشری از اعشاری را که در این هفتاد، هشتاد 
ساله لازم بوده است در کار موسیقی و معاشرتم با مردم 
و خاطراتم از بزرگان بگویم، بیان کرده باشم. خوشحال 
به  این گوشه  را فراموش نكرده اید و در  هستم که من 

سراغ من آمدید و من یك شعری ساخته بودم که:
کنار خانه نشستیم و عمر ما طی شد
بهار سبز خزان گشت و موسم دی شد

با اینكه این گوشه نشسته ایم و دیگر از قیل و قال زندگی 
فارغ شدیم! مع الوصف حضرتعالی لطف فرموده و بنده را 
از یاد نبرده اید و به جامعه ای که امروز متوجه چیزهای 
جدید هستند و وقتی استاد همایی فوت می شود 10 نفر 
بیشتر دنبال جنازه ی او نیستند و برای فاتحه و هفته اش 

بیش از 100 نفر نمی آیند اما....

به هرحال استاد تحملی که فرمودید و سؤالاتی 
که با بزرگواری پاسخ دادید مجموعه و گنجینه ای 
شد برای ملت ایران و آیندگان. من نمی دانم با چه 
زبانی از شما تشکر کنم و اگر اجازه بدهید در این 
این  و  )می بوسم(  را می بوسم  پایان کار دست شما 
مزاحمت را کم می کنیم. شما هم اگر سخنی برای 

خاتمه دارید بفرمایید.
با یك شعر سخن را به پایان می رسانم:

ای وای بر آن دل که در او سوزی نیست
ســـودا زده ی مـهر دل افـــروزی نیــست
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••• عزیزان تعریف 
خودتان را نکنید. اگر 

می خواهید بیان کنید، در 
سازتان تعریف خودتان 

را بکنید، در شعرتان، در 
آوازتان، در نقاشی تان، در 
نوشته هایتان، در اداره ای 
که کار می کنید با کارتان 
تعریف خودتان را بکنید. 
این که من فلان و بهمانم 
یعنی اینکه من هیچ چیز 

نمی دانم! ادعا دلیل نادانی 
و بی خردی است •••
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